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گفتمان

اعتراضات و احتمال افزایش جدی خشــونت مواجه شویم.« آشنا افزوده بود: 
»ایــن اعتراضات مهر اقتصادی خــورده اما لایه زیرین آن سیاســی و اجتماعی 
اســت؛ در حالی که عموم پاســخگویان به نظرســنجی‌ها مطالبات اقتصادی را 
مطالبــات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانســتند، اما زمانی که شــعارهای 
افــراد شــرکت کننــده در اعتراضــات را تحلیل می‌کنیــم، مشــاهده می‌کنیم که 

عمدتاً شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند.«
بنابراین اینکه چه کســانی آتش‌بیار معرکه شــدند و بر موج اعتراضات ســوار 
شــدند یک بحث اســت و اینکه اساســاً چرا نارضایتی‌ها به شــکل خشــونت‌آمیز 
بــروز پیــدا می‌کنــد، بحــث دیگــری اســت. در حقیقــت موضــوع اول را چــه بســا 
بتــوان با اقدامات امنیتــی و اطلاعاتی رفع و رجوع کرد اما موضــوع دوم یا همان 
زمینه‌هــای اصلــی بروز اعتراضــات یا نارضایتی‌هــا را نمی‌توان نادیــده گرفت یا 
ســطح آن را به برخی تحلیل‌های »خود شــادکن« تقلیل داد و از کنارش گذشت. 
بخصوص که فاصله زمانی اعتراض‌های گســترده هم به نســبت گذشته کاهش 
یافتــه اســت. در عالم واقع هــم به نظر می‌رســد معطوف به موضــوع اول یعنی 
بررســی و شناســایی آنچــه ســر شــبکه‌های اعتراضــات یــا چگونگــی مواجهــه با 
معترضان و ســوء اســتفاده‌های احتمالی از بهانه بنزین بســیار گفته می‌شــود اما 
آنچه همچنان خبری از آن نیست، موضوع دوم و تمرکز بر زمینه‌های نارضایتی 

مردم اســت. چنان که در طول دو ســال گذشــته و بعــد از اعتراضــات دی ماه 96 
هم با وجود هشــدارها و گزارش‌های مختلف از جمله نظرســنجی‌های یاد شده، 
تحول جدی در راســتای برطرف کردن آن زمینه‌ها انجام نشــده اســت. این مهم 
وقتی معنادارتر می‌شــود کــه تعلل در یافتــن راهکارهایی برای رفــع زمینه‌های 
نارضایتی‌هــا بتدریــج ناامیدی از کارآمدی نظام را بیشــتر می‌کنــد و این خود نیز 
عاملــی برای تشــدید اقدامــات تخریبی خواهد شــد. چنــان که بر اســاس همان 
نظرســنجی یاد شــده »60 درصد از پاســخ دهندگان به این نظرســنجی )در سال 
96( اعــام کرده‌انــد کــه وضع موجود در کشــور را بــا انجام برخــی اقدامات قابل 
اصلاح می‌دانند، این در حالی است که براساس نظرسنجی که این مرکز در سال 
93 انجام داده، 63.4 درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین 8.3 درصد از 
شــرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع فعلی کشور خوب است و 
باید از آن دفاع کرد که در ســال 93، 11.3 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
موافق این گزاره بوده‌اند.« )ایســنا 18 بهمن 96(  از ســال 93 تا 96 تعداد کســانی 
که معتقد بوده‌اند مشــکلات کشــور را با اقدامات اصلاحی می‌توان برطرف کرد، 
حدود 3 درصد کاهش داشــته و تعداد کســانی که وضعیت کشور را خوب و قابل 

دفاع می‌دانسته‌اند هم 3 درصد کاهش یافته است. 
ëëخبری از چاره‌اندیشی‌های اساسی نیست

با این وصف حالا بعد از فروکش کردن اعتراضات آبان ماه  و در شرایطی که هنوز 
گزارش رســمی مبســوط و جامعــی از این 
اتفاقات منتشر نشده، چرا باید پیش‌بینی 
کرد کــه حــوادث مشــابه در پیــش خواهد 
بــود؟ به همــان دلیــل که دو ســال بعــد از 
دی ماه 96 شاهد اعتراضات مشابه و البته 
گســترده‌تر بودیم. چون اقــدام مؤثری در 
راستای رفع عوامل زمینه‌ای در حوزه‌های 
مختلف اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی 
صورت نگرفت و حالا تاکنون هم خبری از 
چاره‌اندیشی‌های اساسی ناظر به  برطرف 
کــردن آن عوامــل دیــده نمی‌شــود و در 
حقیقت به هشــدارها توجهی نمی‌شــود. 
حسام‌الدین آشنا در همان برنامه یاد شده 
که پیش‌بینی‌اش مبنی بر ورود دهک‌های 
پایین جامعه به حرکت‌های اعتراضی در 
آینده دو سال بعد در آبان 98 محقق شده، 
گفته بود: »باید باور کنیم که این اعتراضات 
یــک هشــدار جــدی بــرای تصمیم‌گیران 
بــود؛ معلوم نیســت که چــه تعــداد از این 
هشــدارهای جدی دیگر خواهیم داشــت 
اما آنچه که معلوم اســت، این است که اگر 
این هشــدارها را جدی نگیریــم، با فاجعه 
مواجــه خواهیم شــد.« همین حــرف را به 
زبانــی دیگر وزیر کشــور هم دو ســال پیش 
گفته بــود: »باید واقعاً عبــرت بگیریم، اما 
به‌نظــرم خیلی‌ها عبــرت نگرفتنــد. باید 
عبــرت بگیریــم و بــه مــردم بایــد احترام 
بگذاریم.« ســردار جوانی، معاون سیاسی 
ســپاه هــم بــا بیــان اینکــه تمرکــز مثلث؛ 
امریــکا و اســرائیل، عربســتان ســعودی و 
مجریان داخلی طرح آشوب بر مشکلات 
و آسیب‌های اجتماعی بود، گفته است: »بنابراین اگر می‌خواهیم این اتفاقات تکرار 
نشــود، باید ریشه این آسیب‌ها شناسایی شــده و جهت ترمیم آن تلاش شود.« حالا 
باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که این بار هشدارها جدی گرفته شود، از اتفاقات 
درس عبرت گرفته شــود؟ آیا خیل عظیم نامزدهایی کــه برای ورود به مجلس خود 
را آمــاده می‌کنند و بخصوص طیــف مخالفان دولت که اســتراتژی و تاکتیک خود را 
بر تشــدید سیاه نمایی و حمله به دولت متمرکز کرده‌اند و بر موج مطالبات مردمی 
بدون توجه به امکانات و مقدورات کشــور دامن می‌زنند، اساساً اندیشیدن به عوامل 

زمینه‌ای اعتراضات و نارضایتی‌ها نزد آنها محلی از اعراب دارد؟

اینکه چه کسانی آتش‌بیار معرکه 
شدند و بر موج اعتراضات سوار 

شدند یک بحث است و اینکه 
اساساً چرا نارضایتی‌ها به شکل 

خشونت‌آمیز بروز پیدا می‌کند، 
بحث دیگری است. در حقیقت 

موضوع اول را چه بسا بتوان 
با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی 

رفع و رجوع کرد اما موضوع 
دوم یا همان زمینه‌های اصلی 

بروز اعتراضات یا نارضایتی‌ها را 
نمی‌توان نادیده گرفت یا سطح 

آن را به برخی تحلیل‌های »خود 
شادکن« تقلیل داد و از کنارش 

گذشت. بخصوص که فاصله 
زمانی اعتراض‌های گسترده هم 

به نسبت گذشته کاهش یافته 
است


